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 االله الرحمن الرحيمبسم

 وظايف آموزشي والدين
 مقدمه

جلد كه آقاي  6در  موسوعه احكام الاطفال و ادلتهابراي اولين بار در بازار آمده است بنام  خوشبختانه منبعي
است. مناسب بود اول  نحن و الاولادهاي ما مربوط به اين كتاب است. كتاب روايي ديگر فاضل نوشته است و بحث

رواياتي را خوانديم شديم. ملاحظه كرديد كه در باب تأديب كرديم و بعد وارد بحث روايي ميدر آيات صحبت مي
دو كتابي بود كه هميشه استفاده  العلم و الحكمةو  ميزان الحكمةمي كنيم. يو تقسكه بعضي بايد تكميل شده و تصنيف 

 ازنظريكي از منابع اصلي ما بوده است. پس  حالتابهكمتر است لكن  آنجا و اطفال و مادركرديم ولي بحث پدر مي
 منبع است. حارالانواربو  الشيعهوسائلو ساير كتبي روايي مثل  منية المريدشهري يرآقاي  العلم و الحكمةروايي 

 مسئولان آموزش
هستند. در اينجا ادله اصل  و خانوادهحالا بحث ما در مورد مسئولان آموزش بود كه اولين مورد آن والدين 

پردازيم و يك بخش آن به آن مي بعداًكرديم كه تبعاً يك بخش آن آيات است كه بحث مي آن راموضوع و جزئيات 
روايات  اشدستهروايات يك يات عرض شد كه يك دسته روايات عام داريم كه در اين روايات است كه در باب روا

توضيحي كه بعداً  طبق گويد وظيفه شما آموزش است بلكه لفظ تأديب را آورده است.روايات نميتأديب است. اين 
تربيت خانوادگي به  هايما بحث و لذايي است كه داده شود هاآموزشخواهيم داد يكي از مصاديق تأديب سلسله 

 در موردي لازم است و وظايف آموزشي است. هاآموزشگوييم و فعلاً بحث ما روي ينممعناي كلي و عامش را 
و تربيت جسماني و مادي و تربيت روحي و اخلاقي و  حضانتهايي درباره نفقه و اي گفتيم كه بحثخانواده مقدمه

 كنيم. در باب والدين حداقل سه نقش مطرح است:ديني است كه بعداً بحث مي

 ؛تربيت جسماني، اقتصادي و مادي كه در بحث نفقه و حضانت مطرح است -1

 ؛گيريمتربيت اخلاقي و ديني و روحي كه همه را يكي مي -2

 شود.ه گفتيم در مقدمه بحث مينقش تربيت علمي و نقش آموزش ك -3
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الجمله اين وظيفه و نقش را دارند؟ بحث فعلاً در نقش آموزش است. چه كسي گفته كه پدر و مادر و خانواده في
كنيم. پس فعلاً اصل سؤال اين است كه هاي اين حكم را بعداً بحث ميوجوب، استحباب و تعبدي و توسلي و ويژگي

شود، آيا وظيفه علمي و هايي كه در فقه بيان مير به جزء اين دو وظيفه در چهارچوبآيا خانواده يعني پدر و ماد
 آموزشي هم دارند يا نه؟

 ادله روايي
همين روايات دسته اول يعني  اين رواياتاي دارد كه ازجمله روايات است. يك دسته از اصل اين قضيه ادله

چيزي نزديك به ادب آمده است و مستقيم تعليم نيست.  روايات تأديب است؛ يعني رواياتي كه راجع به ادب يا
شود. يك بخش از تأديب تعليم است و يا مقدمه آن تعليم است كه تأديب خود مفهومي است كه شامل تعليم هم مي

دهيم. فعلاً اصل كبرا كلي و روايات تأديب بود كه حق فرزند تأديب است يا وظيفه شما تأديب است؟ بعداً توضيح مي
شود و مقام سوم شود يا نميكنيم كه تأديب شامل تعليم ميمقام اول مقام كبرا قضيه است و بعد بحث ميپس 

 روايات تأديب طوايفي دارد.جزئيات و كيفيت اين حكم است. 

 طايفه اولي
است كه دلالت بر وظيفه والدين دال بر تأديب  الاخبار الدالة علي الوظيفة الوالد أو الوالدينطايفي اولي روايت 

طور مطلق گفته است كه وظيفه والدين تأديب است و سني را تعيين نكرده است. روايت گفته يكي از دارد كه به
كارهايي كه والدين بايد انجام دهند اين است كه تأديب يا تحسين ادب كنند و قيد ندارد كه در چه سالي و در كجا و 

نقل  مكارم الاخلاقكند كه بعضي را در رسايل خوانديم. رواياتي بود كه از ها اصل تأديب را بيان ميينچگونه؟ ا
 شده بود و سند معتبري نداشت يعني مرسله بود.

 : روايات نهم هم اين بود كه  ؛ و1»مٍخيَْرٌ لَهُ منِْ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِنِصْفِ صَاعٍ كُلَّ يَوْ  وُلْدَهُ لَأنَْ يُؤَدِّبَ أَحَدُكمُْ«وَ عنَْهُ ع قاَلَ
 .2»أَكْرمُِوا أَوْلَادَكمُْ وَ أَحسِْنُوا آداَبَهمُْ يُغفَْرْ لَكمُْ«قاَلَ: السلام) (عليهوَ عنَْهُ 

                                                            
 476، ص: 21الشيعة، ج ليوسا .1
 همان .2
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السلام) (عليه حسنبه امام السلام) (عليه طالبعلي ابن ابي اميرالمؤمنينروايت ديگر هماني است كه در وصيت 
است. اين  31ها و وصاياي نامه كه در بخش 3»فبََادرَتُْكَ بِالْأَدبَِ قبَْلَ أنَْ يَقْسُوَ قلَبُْكَ وَ يشَتْغَِلَ لُبُّكَ«آمده است: 

روايات آمده است كه در بحار جلد وصيت احتمالاً سند تامي ندارد. به جزء اين در روايات اهل سنت و عامه اين 
ي از روايات آمده است. روايتي در آنجا آمده است كه كليه اين امور را ذكر بعض فضل الاولاددر باب دوم باب  104

ي از اين بعض 306كرده است و از عامه هم رواياتي نقل شده كه در همين كتاب در جلد سوم و مشخصاً صفحه 
روايات كدام از هيچ ها را ذكر كرديم كه در اين ابواب نظير دارد كه متعدد است.روايات آورده است. تعدادي از آن

 طايفه اولي سند معتبري ندارد اما متعدد است و هم شيعه و هم اهل سنت نقل كرده است.

 تسامح در ادله سنن
شويم. اگر در درباره قاعده ضم ضعاف توضيح داديم و گفتيم با چند شرط قائل به تسامح در ادله سنن مي

 موضوعي:

 د.روايات در مباحث اختلافي شيعه و سني نباش -1

 اديان نباشد. اختلافروايات محل  -2

 روايات با عقل مخالفت نداشته باشد. -3

 روايات كثرت داشته باشد. -4

شود از كنيم كه حداقل استحباب را ميروايات را قبول مي گفتيم كه ايناگر در احاديث اين شروط مجتمع بود مي
اضافه آنچه روايات بهبنابراين اين ؛ آن استفاده كردشود از آن استفاده كرد. حتي احتمال داديم كه گاهي الزام را مي

شود كه ديگر در آن ترديدي حداقل استحباب استفاده ميفبََادرَتُْكَ بِالْأَدبَِ در كلام اميرالمؤمنين آمده است كه 
 نيست.

                                                            
 393نهج البلاغة (للصبحي صالح)، ص:  .3
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 طايفه دوم
در قالب وظيفه ندارد  روايات بحثي. اين »منِ حق الاولاد تحسين آدابهم«كند بر رواياتي هستند كه دلالت مي

دو تلازم دارند. پس در طايفه دوم تعبير روايات اين  كند كه در تعبير روايي اينها بيان ميبلكه در قالب حق آن
است كه حق فرزند شما اين است كه او را خوب تأديب كنيد و البته مطلق است و سن و قيدي ندارد. مضمون طايفه 

 »اكرم اولادكم و احسن آدابهم«گويد شود و فرقش اين است كه در طايفه اولي ميدوم با طايفه اول تبعاً يكي مي
، الكتاب تحسن ادبه من حق ولدك عليك عن تعلمهگويد كند به اين وظايف و طايفه دوم مييعني شما را مكلف مي

 رواياتش را خوانديم. ضيين ابواب احكام اولاد است كه قبلاً بعباب همروايات هم يعني حق او بر تو اين است. اين 
 مُوسَىعَنْ محُمََّدِ بنِْ عِيسىَ عنَْ يُونُسَ عنَْ درُسُتَْ عنَْ أَبيِ الحْسَنَِ  محُمََّدُ بنُْ يعَْقُوبَ عنَْ علَيِِّ بنِْ إِبْراَهيِمَ

هَذاَ قَالَ تحُسَِّنُ اسْمَهُ  ابْنِي مَا حَقُ -فَقاَلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ  وسلمآلهوعليهااللهصليجَاءَ رَجُلٌ إِلىَ النَّبِيِّ «قَالَ: السلام) (عليه
 .4»وَ أَدَبَهُ وَ ضعَْهُ مَوْضِعاً حسَنَاً

طور مطلق بپذيريم گرچه ما اشكالي سند معتبر و اين بر اساس مبنايي است كه محمد بن عيسي بن عبيد را به
 گويد و تعبير آن حق است.طور مطلق ميروايات هم به دانند. اينها اين سند را معتبر ميداشتيم ولي خيلي

 عمرو بن روايت حماد
 آبَائِهِ عفَْرِ بنِْ محُمََّدٍ عنَْ محُمََّدُ بنُْ عَلِيِّ بنِْ الحُْسَينِْ بِإِسنَْادِهِ عنَْ حمََّادِ بنِْ عمَْرٍو وَ أَنَسِ بنِْ محُمََّدٍ عنَْ أَبيِهِ عنَْ جَ

الْوَلَد عَلىَ وَالِدِهِ أنَْ يُحسَِّنَ  حَقُ يَا علَيُِ«قاَلَ: السلام) (عليهلِعَلِيٍّ  وسلمآلهوعليهااللهصلي فيِ وَصِيَّةِ النَّبِيِّ )السلاممعليه(
باِسمِْهِ وَ لَا يَمشْيَِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ لَا يَجلِْسَ اسمَْهُ وَ أَدَبَهُ وَ يضَعََهُ مَوْضِعاً صَالحِاً وَ حَقُّ الْواَلِدِ علََى وَلَدِهِ أنَْ لَا يسُمَِّيَهُ 

ا عَلِيُّ يلَْزَمُ الْوَالِدَيْنِ منِْ عُقُوقِ أمََامَهُ وَ لَا يَدْخُلَ معََهُ الْحمََّامَ يَا عَلِيُّ لعََنَ اللَّهُ واَلِدَيْنِ حَمَلَا وَلَدَهمَُا علََى عُقُوقِهمَِا يَ
نْ أَحْزَنَ واَلِديَْهِ فَقَدْ لْوَلَدَ لَهمَُا منِْ عُقُوقِهمَِا يَا علَيُِّ رَحمَِ اللَّهُ واَلِديَنِْ حمَلََا وَلَدَهمَُا علَىَ بِرِّهمَِا يَا علَيُِّ مَوَلَدِهمَِا مَا يلَْزَمُ ا

 .5»عَقَّهمَُا

                                                            
 479، ص: 21الشيعة، ج ليوسا .4
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زند پرداخته شده كه به حق پدر بر فر است السلامعليه اميرالمؤمنيناين جزء وصاياي پيامبر بزرگوار اسلام به 
ست كه شود. اين روايت سند معتبري ندارد و علتش اين ااست و تحسين اسم و ادب جزء حقوق فرزند شمرده مي

كنم انس بن محمد هم درست نباشد غيرازاينكه سند معتبري نيست و فكر مي ومرسند مرحوم صدوق و حماد بن ع
 دلالت خيلي خوبي دارد. توثيق ندارد فلذا سند معتبر نيست اما عمروحماد بن 

 روايت رسالة الحقوق
عَمَّا وُلِّيتَهُ مِنْ  مسَئُْولٌ أنََّكَ«الحقوق دارد:  دليل ديگر در رساله حقوق آمده است كه قبلاً اشاره كرديم. در رسالة

جزء حقوق -در روايت آمده است  چون شود جزء طايفه اول يا دوم بشمار آورداين روايت را مي 6»حسُنِْ الْأَدبَِ
عمََّا  مسَئُْولٌ«گويد شود جزء دليل طايفه ثانيه آورده شود و از اين حيث كه ميفلذا به همين مي -شودشمرده مي

ظهور در علم الزامي  ،شديدارد كه تو معاقبه مي شدي و در ادامهسؤال مييعني حق با اوست كه تو از آن  »وُلِّيتَهُ
 جزء طايفه او ل است. فلذا متولي حسن ادب او هستي و حق او بر تو اين است كه تودارد 

 رسالة الحقوق
آمده العقول تحفطور كامل نقل شده است؟ در رسالة الحقوق را قبول كرديم لكن رساله حقوق در چه كتابي به

من لا يحضر و تهذيب  درراكنده طور پمتأسفانه مقطوعه و مرسله است و اصلاً سندي ندارد. لكن بهالعقول تحفولي 
صورت مجتمع و كامل در تحفه العقول آمده كه سند ندارد و مرحوم نجاشي صورت متفرق آمده است اما بهو كافي به

براي رسالة الحقوق سندي ذكر كرده كه آن سند قابل تصحيح است ولي متن اين رساله در نجاشي نيامده و نجاشي 
العقول تحفشود كه در وقت اينكه سند صحيح نجاشي شامل همين رسالة الحقوقي ميفقط بحث رجالي را دارد. آن

دارد نه اينكه  است، محل سؤال است. روايتي در اين كتاب آمده است كه يك سند معتبر با عنوان رسالة الحقوق كلي
 اين رساله حقوق در نجاشي آمده باشد. 

رساله مشهور و معتبري در آن عصر بوده است و السلام) يه(عل سجاداگر مطمئن شديم كه رسالة الحقوق امام 
گوييم اين رسالة الحقوق معتبر است كه اين هم است، درواقع هماني است كه نجاشي آمده، ميالعقول تحفاينكه در 
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گويد رسالة الحقوق سند موثقي به اين شكل يلي قريب به ذهن است يعني درواقع وقتي نجاشي ميخبعيد نيست و 
 رد ظاهراً اشاره به هماني است كه عين الاصحاب بوده و مرحوم صاحب تحف همان را نقل كرده است. دا

يري دارد كه فرق كرده و نجاشي آن را توصيف و تعابرساله همان است ولي جزئيات  كلي آن ممكن است بگوييم
اي را دارد كه در چند جمله وق يككند. در اين جهت مقداري شبهه است ولي بعيد نيست در جايي كه رسالة الحقمي

هاي ديگر هم بدون نسخه كتاب نقل شده و اختلاف نسخ هم در آن نيست يعني صاحب حدائق نقل كرده و در كتاب
جايي اند و بعيد نيست كه اين همان جزء رسالة الحقوق است كه مشهور است كه اين بحث حق ولد همانهرا آوردآن 

 كه بگوييم تعابيرش فرق كرده. است كه اختلاف نسخه نيست 
حلش اين است كه بگوييم كه اين سندي كه پس به اين شكل اشكال سندي رسالة الحقوق همين است و راه

شود در همين رسالة الحقوقي كه در مرحوم نجاشي درباره رسالة الحقوق كلي مبهم و مجمل آورده است، منطبق مي
كه در تحف بوده است همان رساله متداول در بين اصحاب و مشهور بوده تحف است با اين بيان كه رساله الحقوقي 

 شود.كند و به اين طريق آن رساله معتبر مياست و براي همان مرحوم نجاشي سندي را ذكر مي

 ساير ادله
] لِلْوَلَدِ «فرمايد: است كه مي البلاغهنهج 399و دليل ديگر حكمت  علََى الْوَالِدِ حَقّاً وَ إِنَّ إنَِّ [للِْوَالِدِ علََى الْوَلَدِ

] للِْواَلِدِ عَلَى الْوَلَدِ حَقّاً فحََقُّ الْواَلِدِ عَلَى الْوَلَدِ أنَْ يُطِيعَهُ فيِ كُلِّ  ءٍ إِلَّا فيِ مَعْصيَِةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَ شَيْ[للِْوَلَدِ علَىَ الْوَالِدِ
يعني فرزند شما چند حق بر شما دارد از جمله  »نَ اسْمَهُ وَ يُحَسِّنَ أَدَبَهُ وَ يُعَلِّمَهُ الْقُرْآنحَقُّ الْوَلَدِ عَلَى الْواَلِدِ أَنْ يُحَسِّ 

كند. غير ازآنجا اگر به مستدرك مراجعه كنيم روايتي است كه و حقوق متقابل والد و اولاد را ذكر مي يحُسَِّنَ أَدَبَهُ
چند حديث است  مراجعه 67تا  60ابواب  از 15ل جلد سائالو سند ندارد ولي مضمون در آن آمده است. مستدرك

كه در اين قسمت هم حداقل بنا بر  تحسن اسمه و ادبهكه نامي ندارد ولي همان مضمون حق فرزند را دارد از جمله 
 ساير روايات اعتباري ندارد مگر اينكه با قاعده ضم الاحاديث درست شود.

 طائفه سوم
كند كه يك هفت سال و... . همان رواياتي كه اشاره به آن مراحل ميوة و التربيهنبمراحل التشير الي رواياتي كه 

دارد اين طائفه كه طائفه سوم باشد خود چند دسته است: بعضي روايات فقط هفت سال اول را ذكر كرده است و 
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ديديم. در بعضي روايات بعضي روايات دو هفت سال دارد و بعضي هم سه هفت سال دارد كه در روايات قبلي هم 
 جور باشد.گويد كه در هفت سال اينهم مي

 روايات
روايات معتبر است و البته تعبير تأديب ندارد بلكه تعلم دارد كه از يك نظر براي كه از  83يك روايات در باب 

 بحث ما بهتر است.
الحَْسَنِ عنَْ علَيِِّ بنِْ أسَبَْاطٍ عنَْ عمَِّهِ يَعْقُوبَ بنِْ سَالِمٍ  عنَْ عَلِيِّ بْنمحُمََّدُ بنُْ يعَْقُوبَ عنَْ أَحمَْدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَاصِميِِّ 

مَ سبَْعَ وَ يتََعَلَّمُ الْكتَِابَ سبَْعَ سِنِينَ وَ يتََعَلَّمُ الحْلََالَ وَ الحَْرَا سِنِينَ سبَْعَ يَلْعبَُ قاَلَ: الْغلُاَمُالسلام) (عليه اللَّهِعنَْ أَبيِ عبَْدِ 
 .7سنِِينَ 

عَنْ كه توثيق بالايي دارد عنَْ علَيِِّ بنِْ أَسْبَاطٍ  كه حسن فضال است كه بنا بر مشهور موثق است الحَْسَنِ علَيِِّ بنْ
السلام) (عليه صادقهم توثيق دارد و تعابير بلندي درباره اين دو بزرگوار است. امام كه آنعمَِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ 

 كنند. اين روايات معتبر است.رمودند سه هفت سال را ذكر ميف
محُمََّدُ بْنُ هم دارد: روايت ديگر كه قبلاً خوانديم روايت چهار اين باب به اسناد جازم مرحوم صدوق است كه آن

سنِِينَ وَ يُؤَدَّبُ سبَْعَ سِنيِنَ وَ الْزمَْهُ نفَسُْكَ سَبْعَ دَعِ ابْنَكَ يلَْعَبْ سبَْعَ السلام) (عليه الصَّادقُِقاَلَ «علَيِِّ بنِْ الحُْسَيْنِ قاَلَ: 
 .8»سنِِينَ فَإِنْ أَفلَْحَ وَ إِلَّا فلََا خيَْرَ فِيهِ

دَمُ سَبْعاً يُرَبَّى الصَّبيُِّ سَبْعاً وَ يُؤَدَّبُ سبَعْاً وَ يُستْخَْ«السلام) (عليه الْمُؤمْنِيِنَ قاَلَ وَ قاَلَ أمَيِرُ روايت پنج هم كه دارد: 
 .9»جَاربِِوَ مُنْتَهىَ طُولِهِ فيِ ثلََاثٍ وَ عِشْريِنَ سنََةً وَ عَقْلِهِ فيِ خمَْسٍ وَ ثلَاَثيِنَ وَ مَا كَانَ بعَْدَ ذَلِكَ فَبِالتَّ

 بنديجمع
پس اين پنج روايتي كه در اين باب آمده بود همه روايات طائفه سوم است يعني رواياتي كه سه تا هفت سال 

روايات يكي معتبر و دوتاي آن بنا بر نظريه اسناد جازم مرحوم صدوق كه توضيح داديم معتبر است. ارد. در اين د

                                                            
 474همان، ص:  .7
 475همان، ص: .8
 همان .9
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رواياتش را در اين باب كنيم ولي غير از آن همه تأديب دارد كه يكي از روايات تعلم داشت كه آن را جدا ذكر مي
منِْ أصَحْاَبنَِا عنَْ أَحمَْدَ بنِْ محُمََّدِ بنِْ خَالِدٍ عنَْ عِدَّةٍ منِْ أصَحْاَبنَِا عَنْ  عنَْ عِدَّةٍ وَدارد:  كه 82خوانديم. روايت دوم باب 

:السلام) (عليه اللَّهِعلَيِِّ بنِْ أسَبَْاطٍ عنَْ يُونُسَ بْنِ يعَْقُوبَ عَنْ أَبيِ عبَْدِ  أمَْهِلْ صَبِيَّكَ حتََّى يَأْتِيَ لَهُ ستُِّ سِنيِنَ ثُمَّ « قاَلَ
اين را قبلاً خوانديم و سند معتبري دارد و  .10»ضمَُّهُ إِلَيْكَ سَبْعَ سِنِينَ فَأَدِّبْهُ بِأَدَبِكَ فإَنِْ قَبِلَ وَ صلََحَ وَ إِلَّا فخََلِّ عَنْهُ

دو هفت سال را ذكر كرده است و معتبر است. روايت اول معتبر نيست چون مرسله صدوق و  شود جزء گروهي كهمي
دَعِ ابنَْكَ يلَعْبَْ سبَْعَ سنِيِنَ وَ يُؤَدَّبُ سبَْعَ سِنيِنَ وَ «محمد ابن عيسي دارد ولي بنا بر بعضي آرا معتبر است. روايت 

گويد ملازم مي تأديب ندارد بلكه ملازم كردن دارد منتها اينكه 11»إِلَّا فلََا خَيْرَ فيِهِالْزمَْهُ نفَْسُكَ سَبْعَ سِنِينَ فَإِنْ أَفلَْحَ وَ 
يك هفت سال را ذكر  هرحال روايات نيز در مستدرك و در بهار داريم كهگويد. بهخودت بكن، بالكنايه تأديب را مي

 اند.كرده

 ايات شخصيهور
شود. در خيلي از اي ندارد و القاء خصوصيت ميت ويژهدر روايات اصل بر اين است كه راوي خاص، دخال

گويد كه كسي نميگويد مثل اغسل يدك. هيچجور عمل كردم فما اسمع ميروايات غسل تيمم و وضو داريم كه اين
شود به هر كسي كه همين شرايط را هم القاء خصوصيت ميحمل روايات الي قضيه شخصيه باشد. در اين روايات 

اين احتمال كه بگوييم براي او  ما حق ابني هذاگويد منتهي با قيد موضوع. روايات در اينجا وقتي مي داشته باشد
گويد مردود است. ظهور عام و قرينه عامه است. درست است كه ويژگي خاصي بوده كه به خاطر آن امام مطلبي مي

شود كه نپذيريم هم روايات ديگري قرينه مياما اگر اين روايت را  ما حق ابني هذاگويد فقط در روايت سكوني مي
خلاف اصل است مگر  القضايا الي القضايا شخصية حملالقاء خصوصيت كنيم پس قضيه عامه و حقيقيه است و لذا 

قضايا الحقيقية تحمل الي اينكه قرينه كاملاً مطمئني بگويد كه قضيه شخصيه است و الا اصل در روايات اين است آن 
شود گفت كه همان مضمون در روايات ديگري آمده است كه ديگر ؛ البته در جواب اشكال مياتخصوصيو تلقي ال

 جنبه شخصي ندارد.

                                                            
 473همان، ص:  .10
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 خلاصه روايات
ازنظر سندي گفتيم كه در هر يك از اين طوايف حداقل يك روايت معتبر وجود دارد و حتي اگر هم معتبر نباشد 

توان انكار كرد و قطعاً ضم الاحاديث قدر روايت دارد كه ديگر نميمضمون اينكه وظيفه پدر و مادر تأديب است آن
هذا المضمون الذي وظيفة الوالد التربية و كلّها يتفق علي كثرة الرواياة بتعابير المختلفة و در اينجا مصداق دارد. 

پس اصل مضموني كه تأديب  صدور الرواياتب نطمئنو كثرت در حدي كه  يب الوظايف الوالدينالتأد التأديب أو
شود و اين عين فقه است و فقه يعني اينكه بگوييم كه وظيفه تو اين است كه اين كار را در جزء وظيفه است ثابت مي
 مورد فرزندت انجام دهي.

 نتيجه
 انديم و ثابت كرديم دو نكته بود:آنچه را كه تا اينجا خو

ها احاديث معتبري است و اگر را بپذيريم براي اينكه بين اينها نكته اول اين است كه ازلحاظ سندي بايد اين -
 ؛كند كه اصل اينكه وظيفه تأديبي ثابت استروايات ما را مطمئن مي هم نبود، جمع اين

الجمله وظيفه تأديبي در خانه توانيم بفهميم اين است كه فيحال از اين مجموعه ميدوم اينكه آنچه را تابه  -
روايات چيست را حداقل در حد استحباب بايد تأديب كند اما اينكه حدود دلالت اين  وجود دارد يعني پدر

 كنيم.يك بحث ميبهروايات يكدر ضمن 

 حدود دلالت روايات
 جهت اول

جهت اول در نسبت بين اين طوايف ثلاث از حيث مراحل تأديب است و علت اين است كه در طايفه اولي و 
ظيفه مطلق ذكر كرده است اما در طايفه ثالث مراحل تأديب آمده است. گفتم در هفت سال عنوان وثانيه تأديب را به

گويد احسن آدابهم دوم يا هفت سال سوم چه بايد كرد. طائفه اولي و ثانيه مطلقاً تشير الي وظيفه تأديب است و مي
يعني در هفت سال دوم چطور  الثانيه گويد تأديب في المرحلةيعني تحسين ادب داشته باش اما طائفه ثالثه عمدتاً مي

گويد اكرم اولادكم يا حق ولد در آن روايات كه بعضي معتبر است تحسين اسم و ادب بود باشد. در طائفه اولي مي
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مطلق است؛ اما آن رواياتي كه  يعني حق ولد تو اين است كه اسم و ادبش را نيكو كني. اكرم اولادكم و احسن آدابهم
دَعِ ابنَْكَ يلَْعَبْ سبَْعَ سِنِينَ وَ يُؤَدَّبُ سبَْعَ سنِِينَ وَ الْزمَْهُ «گفت كرد و ميكرد تأديب را مقيد ميميهفت سال را ذكر 
يا تعبيراتي از اين دست كه در هفت سال دوم يا در هفت سال سوم چه بايد كرد. اين در حالي  »نفَسُْكَ سبَْعَ سِنِينَ
مطلق و طايفه ثالث مقيد است و بايد حمل مطلق بر  تعارض دارند يعني روايات اولروايات باهم  است كه ظاهراً اين

 مقيد كنيم ولي در حقيقت اين مطلق و مقيد باهم تعارضي ندارد.

 حمل مطلق بر مقيد
؟ دقت كنيد آن الطائفة الثالثة لماذا لاتحمل الطائفة الاولي و الثانية اليشود؟ اينجا حمل مطلق بر مقيد نمي چرا

. المطلق والمقيد اذا كانا مثبتين فليس بينهم تعارضشوند كه مثبت و نافي باشند اما مطلق و مقيدي حمل بر هم مي
گويد اكرم العالم و الاكرم العالم العادل ليس بينهما تعارض. اين قاعده مطلق و مقيد است و لذا در اصول كه ميوقتي

جوري مثبت و النافي. اينجا اين است: گاهي مثبتين يا نافيين و گاهياصول گفته شده است كه مطلق و مقيد دو نوع 
گويد اكرم العالم العادل كه باهم تعارض ندارد؛ دومي تأكيد دارد يعني گويد اكرم العالم و دليل ديگر مياست كه مي

اگر اين بگويد اكرم العالم و گويد عالم عادل را اكرام ويژه كن اما ها را اكرام كنيد و اين ميگويد همه عالماولي مي
شود بر غير فاسق. نبايد تصور شود كه گوييم عالم اول حمل ميوقت ميدليل بعد بگويد لاتكرم العالم الفاسق آن

ها مربوط به عالم عادل است و بر دليل اول گويد همه اكرامشود. اكرم العالم العادل نميحمل بر مطلق و مقيد مي
ي تأكيد شده است اما اگر مثبت و نافي باشد مثل اكرم العالم و لاتكرم العالم الفاسق، اكرام تخصيص بزند منتهي نوع

گيرد پس حمل مطلق بر مقيد مختص زماني است كه مطلق و اختصاص به عالم عادل خواهد داشت و فاسق را نمي
 شود.مقيد مثبت و نافي باشند اما اگر مثبتين يا نافيين باشند حمل مطلق بر مقيد نمي

 تطبيق
شود بر توانيم بگوييم كه تأديب مطلق حمل ميپس بايد توجه داشت بر اساس اين كبري و قاعده اصولي نمي

گويد در مرحله دوم تأديب فرزندت را گيرد و دومي ميگويد تأديب همه مراحل را ميمرحله دوم. اين روايت مي
روايات طايفه گويد منتهي ي روايات مطلق تأديب را ميشود. در مرحله اولتأديب خاص كن لذا اين مشكل حل مي

است. اگر اكرم عالماً باشد  تأكد الي التأديب في الهذا المرحلهثالثه در خصوص مرحله دوم و بعضي در مرحله سوم 
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و يك عالم بيشتر نباشد نسبت به عالم فاسق تا آنجايي كه مثبت و نافي هستند وظيفه دارد چون استغراقي است 
با همان رقبه  مؤمنةً؛ اعتق رقبةً گويدو يك دليل ديگر مي اعتق رقبةًجا وظيفه دارد عالم فاسق را اكرام كند. ههم

 شود منتهي در مؤمنة تاكّدي دارد.كافره اداي تكليف مي
 


